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مرد سالخورده ای که با همدستی زنی جوان 
شوهر او را به قتل رســانده بود، 4سال پس 
از این جنایت در شرایطی که در یک قدمی 
چوبه دار قرار داشــت از ســوی اولیای دم 

مقتول بخشیده شد.
به گزارش همشهری، این قتل اواسط سال 
97 در یکی از محله هــای بندرعباس اتفاق 
افتاد. آن روز به پلیس خبر رســید که مرد 
جوانی در حیاط خانه اش به قتل رســیده 
است. بلافاصله تیم بررسی صحنه قتل خود 
را به محل کشف جسد رساند. مقتول مردی 
32ساله بود که براثر خفگی جان باخته بود. 
همسرش می گفت وقتی شوهرش به تنهایی 
در خانه بوده این بلا بر سرش آمده و نمی داند 
چه کسی شوهرش را کشــته است. در این 
شرایط بود که با انتقال جســد به پزشکی 
قانونی، تحقیقات تیم جنایی در شاخه های 

مختلف ادامه یافت.
تحقیقات میدانی از همسایه ها نشان می داد 
که آنها هیچ کسی را هنگام ورود یا خروج از 
خانه مقتول ندیده اند. با وجود این آنها مدعی 
بودند که مقتول و همســرش مدت ها بود 
که با یکدیگر اختلاف داشــتند و گاهی این 
اختلافات به درگیری کشیده می شد. در این 
شرایط بود که انگشت اتهام به سوی همسر 
مقتول  گرفته شد. مأموران پس از چند روز 
تحت نظر قراردادن وی به طور نامحسوس، او 

را احضار کردند و تحت بازجویی قرار دادند.
زن جوان هرچند ابتــدا وانمود می کرد که 

از ماجرای قتل شــوهرش بی اطلاع است، 
اما وقتــی بازجویی ها از او ادامــه پیدا کرد 
در اعترافاتــی هولنــاک مدعی شــد که با 
همدستی مردی دستفروش شوهرش را به 
قتل رسانده اســت. او گفت: من و شوهرم با 
وجود داشتن دختری خردسال، اختلافات 
زیادی با یکدیگر داشــتیم و هر روز کارمان 
دعوا و درگیری بود. من خیلی تلاش کردم 
تا مشــکلات مان برطرف شــود و زندگی با 
شــوهرم را تحمل می کردم اما یک روز که 
خیلی درگیری های مان بالا گرفته بود از مرد 
دستفروشی که با او در ارتباط بودم، خواستم 
شوهرم را بکشد. او هم وارد خانه مان شد و او 

را خفه کرد و گریخت.

دستگیری مرد دستفروش
دستفروشی که این زن از او صحبت می کرد 
مردی 76ســاله بود که به صورت دوره گرد 
لباس می فروخت. مأموران با اطلاعاتی که زن 
جوان در اختیارشان قرار داده بود پاتوق های 
دستفروش را تحت نظر گرفتند و چند روز 
بعد موفق شدند او را دستگیر کنند. این مرد 
وقتی تحت بازجویی قرار گرفت نتوانســت 
حضورش در محل جنایــت را انکار کند اما 
گفت او مرتکب قتل نشده و وقتی به محل 
حادثه رسیده بود مقتول روی زمین افتاده 

بود.
این مرد در جریان تحقیقــات به مأموران 
گفت: من سال هاست که دستفروش هستم 
و کنار خیابان بساط می کنم و لباس زنانه و 
بچه گانه می فروشم. در این سال ها مشتریان 
زیادی داشــتم و با افراد زیادی آشنا شدم 
و مدتی قبل هم با این زن آشــنا شدم. او از 

مشتریانم بود و بارها از من خرید کرده بود. 
آخرین مرتبه اما مقدار زیادی جنس  نسیه 
خرید. دستفروش سالخورده ادامه داد:  بعد از 
گذشت چند روز با زن جوان تماس و سراغ 
طلبم را گرفتم. او از من خواست بعد از پایان 
کارم برای گرفتن پول به خانه اش بروم. وقتی 
در خانه را زدم او گفت که بیا داخل. گفتم من 
کاری ندارم که داخل بیایم و آمده ام که پولم 
را بگیرم. با اصرار او وارد خانه شدم و در حیاط 
شــوهرش را دیدم که روی زمین افتاده و از 

ترس فرار کردم.
با وجود انکارهای این مرد اما شواهد به دست 
آمده حاکی از رابطه پنهانــی او و زن جوان 
بود و نشــان می داد که آنها با همدســتی 
یکدیگر مرد جوان را به قتل رســانده اند. در 
این شرایط بود که پرونده با تکمیل تحقیقات 
به دادگاه کیفــری یک اســتان هرمزگان 
فرستاده شد و مرد سالخورده به اتهام قتل 
عمدی و همسر مقتول به اتهام معاونت در 
قتل محاکمه شــدند. در جلسه دادگاه پدر 
و مادر مقتول و دختر نوجوان او خواســتار 
مجازات   متهمان شدند و قضات دادگاه پس 
از بررسی محتویات پرونده مرد دستفروش 
را به قصاص و همســر مقتــول را به تحمل 
25سال حبس محکوم کردند. این رأی بعد از 
مدتی در دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد و 

آماده اجرا شد.

بخشش قاتل
با گذشت مدتی از قطعی شدن حکم دادگاه، 
شمارش معکوس برای اجرای حکم قصاص 
آغاز شد. اعضای شورای حل اختلاف زندان 
بندرعباس از مدتی قبل تــلاش زیادی را 

برای بخشیده شــدن قاتل آغاز کرده 
بودند. او با گذشــت حدود 4سال از 
گشوده شدن این پرونده در آستانه 
80سالگی قرار دارد و در زندان پیر 
و رنجور شده اســت. به همین دلیل 
مسئولان قضایی اســتان و سازمان 

زندان ها تلاش هــای زیادی برای 
جلب رضایت اولیــای دم انجام 
دادند. یکی از ایــن افراد کاظم 
شــاهرخ نیا، از اعضای شورای 
حل اختلاف زندان بندرعباس 
اســت که تاکنــون در صلح و 
سازش شمار زیادی از پرونده ها 

در استان هرمزگان نقش کلیدی 
داشته اســت. او در این بــاره بــه 

همشهری می گوید: اولیای دم مقتول 
پدر و مادر و دختر 15ساله او بودند. آنها 
اعلام کردند که به هیچ قیمتی حاضر 
به بخشش نیستند. اما وقتی رایزنی 
با آنها ادامه پیدا کرد و جلســه ای 
در دفتر رئیس کل دادگســتری 
اســتان هرمزگان برگزار کردیم، 
با وساطت آقای قهرمانی اولیای 
دم حاضر به بخشیدن قاتل شدند 
و به این ترتیــب، زن مقتول که 
اتهامش معاونت در قتل بود، نیز 
شــامل تخفیف در مجازات شد. 
شاهرخ نیا درباره سرنوشت قاتل 
80ساله می گوید: او 4سال گذشته 

را در زندان گذرانــده بود که پس 
از جلب رضایــت اولیای دم با 

انجام تشریفات قانونی از 
زندان آزاد شد.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

می خواستم فوتبالیست شوم اما...
کم سن وسال ترین سارقی که از سوی پلیس آگاهی دستگیر 
شده 19ساله است. می گوید از کودکی در محله شان فوتبال بازی 
می کرده و آرزویش این بوده که روزی در یکی از تیم های مطرح 
کشور بازی کند و تبدیل به فوتبالیست حرفه ای شود اما مسیر 
اشتباهی انتخاب کرده و حالا به جرم سرقت از منازل دستگیر 

شده است. گفت وگو با او را بخوانید.

پرونده ات نشان می دهد که سابقه نداری، انگیزه ات 
از سرقت چه بود؟

به خاطر فوتبال.
 منظورت چیست؟

دلم می خواست فوتبالیست شوم. البته الان هم فوتبالیست هستم. در 
محل و سالن بازی می کنم. سر من یک جورایی دعواست چون مهاجم 
خوبی هستم اما برای ورود به تیم های مطرح کشور فقط این کافی نیست. 
باید پول خرج کنی که خب من و دوستم این پول را نداشتیم. دنبال راهی 
برای پولدار شدن بودم که در محله مان شنیدم تعدادی از بچه ها دست 
به سرقت می زنند و پولی خوبی نصیب شان می شود. برای همین من و 
دوستم هم تصمیم گرفتیم وارد باند سرقت شویم تا در مدت کوتاهی به 

پول برسیم و بتوانیم به رؤیای بزرگمان دست پیدا کنیم.

تا به حال کســی را دیده بودی کــه از این راه به 
آرزویش برسد؟

نه. اشتباه کردم. تصمیم غلطی گرفتم و مسیر را اشتباهی رفتم.
دوست داشتی در چه تیمی بازی کنی؟

هر تیمی باشد. ما عشق فوتبال بودیم و فقط می خواستیم برویم در یک 
تیم بازی کنیم.

با چه شگردی سرقت می کردید؟
آفتاب که غروب می کرد کار ما هم شروع می شد. می رفتیم زنگ خانه ها 
را می زدیم و اگر کسی نبود وارد آنجا می شدیم. با تخریب قفل در وارد 
خانه ها می شــدیم. بعد خانه را زیر و رو می کردیم و با سرقت طلا و پول 
خارج می شدم. بعد از سرقت هم دور هم جمع می شدیم و اموال را بین 

خودمان تقسیم می کردیم.
چقدر از سرقت ها گیرت آمد؟

حدود 150میلیون تومان.
به نظرت ارزشش را داشت؟

 قطعا نداشت. از روی فقر و نداری تبدیل به سارق شدیم و الان هم خیلی 
پشیمانم. آبرویم نزد خانواده ام رفته و شب عید باید زندان باشم.

گفتی مشکل مالی داشتی، از کجا پول آوردی همه 
دندان هایت را لمینیت کردی؟

با پول دزدی انجام دادم. همه رفیق هام برای زیبایی لمینیت کرده بودند 
و نخواستم پیش آنها کم بیاورم.

گفت وگو1

می خواستم دوبلور شوم
 سارق دیگری که به صورت سریالی از خانه های پایتخت سرقت می کرد 
مردی جوان است که می گوید آرزویش این بوده که روزی دوبلور معروفی 

شود اما حالا سر از دنیای مجرمان در آورده است.

شما با چه شگردی خانه  ها را خالی می کردید؟
در خیابان می چرخیدیم و به محض دیدن خانه ای که چراغش خاموش بود زنگ 
را می زدیم. اگر کســی در خانه بود که خب تشریفمان را می بردیم! اما اگر کسی 

نبود در را تخریب کرده و وارد خانه می شدیم و اموال قیمتی را سرقت می کردیم.
این شگرد را چطور یاد گرفتی؟

شنیدم و یاد گرفتم! شاید باور کردنی نباشــد اما من در قهوه خانه از چند نفر که 
سارق بودند فوت و فن سرقت را شــنیدم و بدون کار عملی! یاد گرفتم. محله ما 
سارق پرور است. هر وقت به قهوه خانه می رفتم فال گوش می ایستادم و از سارقان، 
شگردهایشان را یاد می گرفتم. تنها تمرین عملی ام هم روی در خانه خودمان بود 

که امتحان کردم و حرفه ای شدم.
انگیزه ات از سرقت چه بود؟

چند دلیل داشتم. اول خرید یک ماشین صفر بود. چون خیلی از خلافکارهای محل 
ماشین و موتور صفر داشتند. با پول دزدی موفق شدم یک پراید صفر قسطی بخرم 

اما حالا که گیر افتاده ام، باید کلیه ام را هم بفروشم تا پول شاکیان را پس بدهم!
گفتی دلایل دیگری هم برای سرقت داشتی؟

هدف اصلی ام این بود که دوبلور معروفی شوم.
این موضوع چه ارتباطی به سرقت داشت؟

خب باید برای انجام تست دست کم یک ماشین زیر پایم می بود! من خیلی استعداد 
دارم و 7، 8مدل صدا بلدم تقلید کنم. معروف ترینش دیرین دیرین است. )در این 
لحظه سارق به تقلید از صدای یکی از شخصیت های دیرین دیرین می پردازد و 
می گوید: در روزهای گذشته افرادی بودند که دست به سرقت می زدند اما آنها در 

زمان های قدیم کارهای شایسته ای داشتند مانند برق کاری، پیک موتوری و....
شغلت چه بود؟

برق کار بودم.
مردم باید چه کار کنند تا خانه هایشان مورد دستبرد قرار 

نگیرد؟
اگر این سؤالتان را جواب بدهم که کار و کاسبی سارقان کساد می شود! اما حالا 
که اصرار می کنید می گویم. فقط و فقط دزدگیر. بهترین روش برای فراری دادن 
سارقان منزل نصب دزدگیر است. ما سمت خانه ای که دزدگیر دارد نمی رویم و 
اگر هم برویم به محض شــنیدن آژیر آن فرار می کنیم. حتی نصب دوربین هم 
فایده ای ندارد چون ما صورتمان را به صورت کامل می پوشانیم یا دوربین را تخریب 

می کردیم. بنابراین بهترین روش استفاده از دزدگیر است.
باندتان چند عضو داشت؟

ما 8نفریم. البته یکی از اعضای باند به ما خیانت کرد. بعد از آخرین سرقت، اموال 
سرقتی را بالا کشید. به دروغ به ما گفت خفتش کردند اما خالی بست. حالا شاید 
هم اعضای دیگر باند او را خفت کرده باشد؛ هرچه هست باید بعد از آزادی تکلیف 
این موضوع را مشــخص کنم تا ببینم ماجرا چه بوده و این وسط چه کسی دروغ 

گفته و فیلم بازی کرده است!
بعد از آزادی؟ فکر می کنی به زودی آزاد شوی؟

نمی دانم. امیدوارم به زودی آزاد شوم.

گفت وگو2

 5کودک، قربانی آتش سوزی
در اتاقک های کارگری

آتش ســوزی در چند اتاقــک کارگری در شــهر ری موجب 
جان باختن 5کودک و سوختگی 11نفر دیگر شد.

به گزارش همشــهری، ســاعت 19:19دقیقه پنجشــنبه به 
آتش نشــانی تهران خبر رســید که چندین اتاق کارگری در 
شهرک علائین شهر ری دچار آتش ســوزی شده است. محل 
حادثه یک زمین کشاورزی بود که در بخشی از آنجا با استفاده از 
وسایل اولیه مثل چوب و حصیر و ... چندین اتاق کارگری ساخته 
شده و تعداد زیادی کارگر که اغلب جوان و نوجوان و از اتباع 
غیرایرانی بودند زندگی می کردند. آتش سوزی بخش زیادی 

از آنجا را فرا گرفته و  چندین نفر در آنجا گرفتار شده بودند.
سیدجلال ملکی، سخنگوی آتش نشــانی تهران درباره این 
حادثه به همشهری می گوید: با وجود اینکه محل حادثه خارج 
از حوزه استحفاظی آتش نشانی تهران بود، ستاد فرماندهی، 
آتش نشــانان را به محل اعزام کرد. حادثــه در مکانی کاملا 
ناایمن اتفاق افتاده بــود. اتاقک های کارگری آنجا با لوازمی 
مثل چوب، حصیر، پتو و... درست شــده بود و حدود 250 
مترمربع مساحت داشــت. شواهد نشــان می داد در این 
اتاقک ها حدود 40 نفر از اتباع غیرایرانی ســاکن هستند. 
ملکی در ادامه می گوید: زمانی که همکارانم به محل حادثه 
رسیدند، تمام اتاقک ها کاملا شــعله ور بود و قبل از رسیدن 
آتش نشانان تعدادی از ساکنان آن خارج شده بودند، اما تعدادی 
هم گرفتار شده بودند که آتش نشانان حدود 7 نفر را که جوان 
و نوجوان بودند و دچار سوختگی شده بودند، خارج کرده و به 
عوامل اورژانس تحویل دادنــد. او در ادامه می گوید: همزمان با 
اطفای حریق، عملیات جست وجو نیز انجام شد و متأسفانه در 
جریان آن اجســاد 5 کودک و نوجوان که سوخته بودند کشف 
شد. از ســوی دیگر دکتر یحیی صالح طبری، رئیس اورژانس 
تهران نیز به همشهری می گوید: در این حادثه 9آمبولانس از 
سوی اورژانس تهران اعزام شدند و همکارانم 11مصدوم حادثه 
را به بیمارستان های شهدای یافت آباد و شهدای هفتم تیر منتقل 
کردند که اغلب دچار سوختگی شده بودند. او ادامه می دهد:  در 
این حادثه متأســفانه 5نفر که 3، 5، 6، 16و 18ساله بودند نیز 

جان خود را از دست دادند. 

7حادثه مرگبار در 4روز 
با مرگ 8نفر و تشــکیل 7پرونده جنایی در چند روز گذشته، 

کارآگاهان پلیس پایتخت راهی ماموریت های مختلف شدند.
به گزارش همشهری، نخستین حادثه به روز دوشنبه، چهاردهم 
اسفند برمی گردد. آن روز به قاضی محمد وهابی، بازپرس جنایی 
تهران خبر رسید که یک خانم وکیل در یکی از مناطق پایتخت 
با شلیک 3گلوله به قتل رسیده است. با انجام تحقیقات مشخص 
شد که کسی جز همسر وی عامل جنایت نیست. او در پارکینگ 
ساختمان به همسر 44ساله اش شلیک کرد و پس از آن نیز یک 
گلوله به سرش شلیک کرده و به زندگی خودش پایان داده بود.

با حضور تیم جنایی در محل حادثه مشخص شد که مقتول وکیل 
پایه یک دادگستری بوده و به تنهایی در طبقه اول ساختمان 
زندگی می کرده است. چرا که مدتی می شد با همسرش دچار 
اختلاف شده و مدام با یکدیگر درگیری داشتند. اختلافات آنها 
به حدی بود که خانم وکیل تصمیم بــه جدایی گرفته بود اما 
همسرش مخالف طلاق بود و مدام او را تهدید می کرد. در نهایت 
نیز وی تهدیدش را عملی کرده و پس از قتل همسرش به زندگی 
خود نیز پایــان داد. دومین حادثه مرگبار ســاعتی پس از این 
حادثه به بازپرس جنایی تهران اعلام شد. قربانی دختری 5ساله 
بود که به طرز مشکوکی جانش را از دست داده بود. بررسی ها 
نشان می داد که والدین کودک مدتی قبل از یکدیگر جدا شده 
بودند و دختربچه نزد پدرش زندگی می کرد. به گفته پدر، وی 
زمانی که وارد خانه شده متوجه بی حالی کودک شده و او را به 
بیمارســتان منتقل کرد اما تلاش برای نجات او بی فایده بود و 
دختربچه به کام مرگ رفت. با توجه به آثار کبودی روی دهان 

کودک، تحقیقات برای مشخص شدن راز مرگ او ادامه دارد.
سومین پرونده جنایی که روز سه شنبه 15اسفند ماه تشکیل 
شــد مربوط به مرگ مشــکوک پیرمردی بود که در خانه اش 
تنها زندگی می کرد. او معلول بود و روی ویلچر می نشست اما 
آثار جراحت روی بدن وی، تیم جنایی را نسبت به این پرونده 
حســاس کرد. خانه پیرمرد به هم ریخته بود و به همین دلیل 
کارآگاهان ماموریت یافتند تا در بررســی های تخصصی، علت 

مرگ او  را فاش کنند.
چهارمین حادثه  مرگ زنی 34ســاله در یکی از کلینیک های 
تهران بود. متوفی حین عمل جراحی جانش را از دست داده بود 
و به گفته خانواده اش، گروه خونی که به او حین عمل تزریق شده 
بود با گروه خونی زن جوان سازگار نبوده و همین مسئله موجب 
مرگ وی شده بود. پنجمین حادثه  ماجرای قتل زنی 36ساله 
به دست شــوهرش بود. این حادثه صبح چهارشنبه شانزدهم 
اســفند اتفاق افتاد و  زن جوانی هنگام ورود به بیمارستانی در 
پایتخت که محل کارش بود از ســوی همسرســابقش هدف 
تیراندازی قرار گرفت و به قتل رســید. این زوج مدتی قبل از 
یکدیگر جدا شده بودند که حالا تحقیقات برای بازداشت قاتل 
فراری ادامه دارد. ششــمین حادثه مرگبار بامداد پنجشــنبه 
به بازپرس محمد حســین زارعی گزارش شد. مقتول نگهبان 
ساختمانی نیمه ساز بود که با شلیک 2گلوله به قتل رسیده بود. 
تحقیقات نشان می داد که وی اهل افغانستان بوده و حدود 6 ماه 
قبل به صورت غیرقانونی وارد ایران شده و در ساختمان نیمه ساز 
مشغول به کار شده بود. اما آخرین پرونده ای که روی میز بازپرس 
جنایی پایتخت قرار گرفته قتل مردی جوان در درگیری خیابانی 
بود. مقتول در بزرگراه خلیج فارس با چند نفر درگیر و با ضربات 

چاقو به قتل رسید و عاملان جنایت نیز گریختند. 
شناســایی عاملان این درگیری مرگبار و انگیزه آنها از قتل از 

سوی پلیس ادامه دارد.

کوتاه از حادثه

به سمت تولد نظم جدید
تعهداتی امنیتی در مقابل چین نسبت به  ادامه از 

عربستان برای خودش ایجاد کرده بدون صفحه اول
آنکه بدانیم دستاورد این تعهد در اقتصاد دقیقا چیست)شبیه به 
اشتباه ایران در پرونده روسیه که بدون تعریف ستانده اقتصادی 
همزمان در سطح سیاسی در جنگ اوکراین موضع گیری کرد(.

خیلی مطلوب بود اگر این تعهد با یک بسته اقتصادی خردمندانه 
بلندمدت بین ایران و چین ترکیب می شد که امنیت خلیج فارس 
را مابازای یک نقش جدید اقتصادی تعریف کند. با این حال خود 
ورود به یک نظم جدید، وزن آتی ایران را در محاســبات طرف 
چینی افزایش می دهد. در واقع ترجیــح این بود که این توافق 
ناشــی از ابتکار طرف ایرانی باشــد نه طرف چینی ولی همین 
که حاصل شــده هم گام مهمی اســت و باید بابت آن به همه 

زحمتکشان در دولت و دبیرخانه خسته نباشید گفت.
2درس مهم از این توافق می توان گرفت: درس اول، لزوم تکثیر 
این نوع توافق سه جانبه با حضور چین با کویت و بحرین در جنوب 
خلیج فارس و با عراق و پاکســتان و افغانســتان در همسایگی 
ایران است. ایران نتوانست بعد از تغییر شکل حضور آمریکا در 
خاورمیانه ایجادکننده یک نظم ایجابی جدید باشد اما می تواند 
شکل ظهور نظم جدید را کنترل کند یا دست کم در آن مشارکت 
تاسیسی داشته باشد. نکته اصلی این است که برعکس معامله 
تمام امنیتی با عربستان، این معاملات حتما باید از جنس یک 
جدول داده ســتانده امنیتی-اقتصادی باشــند که خصوصا بر 

احیای ساختار پرداخت رسمی ایران متمرکز باشد.
درس دوم، لــزوم احیای نقش دبیرخانه در سیاســت خارجی 
اســت. اگر درک کنیم که بازمعماری سیاســت خارجی ایران 
اساسا از ســمت ایجاد معاملات امنیت در مقابل اقتصاد است 
معقول ترین جا برای تولید ابتکاری شــامل جــداول متوازن 
داده ستانده دبیرخانه شورای امنیت ملی است. در این معنا اولا 
ارجاع پرونده های اصلی)چین و واشنگتن( به دبیرخانه و ثانیا 
تقویت نیروی انسانی تضعیف شده آن متناسب با این دو پرونده 

بسیار ضروری است.

زمین های خاکی اطراف مرز مهران مسطح و آسفالت شوند
مرز مهران گذرگاه اصلی مردم به  عراق است و متأسفانه زمین های 
خاکی بسیاری در آن است که با انبوهی از زباله پوشانده شده  اند. 
از مسئولان و وزارت خارجه می خواهیم تا با رایزنی با طرف عراقی 
از آنها بخواهند فاصله بین مرز تا محل پارک خودروهای عراقی را 
مسطح کرده و با آسفالت کردن آن از بروز بیماری تنفسی زائران 
جلوگیری کنند. هم اکنون وارد مهران که بشوید ترمینالش خاک 
و غبار است و در کربلا هم پارکینگ آن پر از غبار و گرد و خاک 
است، درحالی که این نقاط توقفگاه زوار هستند و گاهی مجبورند 

ساعت ها در این پارکینگ منتظر ماشین بشوند.
رمضانی از مهران 

پایانه تاکسی های رسالت - ونک؛ محل کسب وکار اتوبوس ها
مسئول خط یا نماینده وی در خط پایانه ایستگاه رسالت به ونک 
با نگه داشتن و جلوگیری ازکار تاکسی ها و ون های این خط، به 
اتوبوس ها اجازه می دهد که مسافران را سوار کنند. نکته عجیب 
این است که مسافران می بایست پول کرایه تاکسی را به راننده 
اتوبوس پرداخــت کنند. حتی اگر این کار به طــور موقت و در 
راستای کمک به کاهش ترافیک و جابه جا شدن تعداد بیشتری 
از مسافران در این روزهای پایانی سال باشد اولویت با تاکسی ها 
و ون های خطی اســت. از طرفی گرفتن کرایه تاکسی یا ون از 

مسافران عین بی انصافی و اجحاف است.
جهانی از تهران

دستگاه های شارژ اصفهان کارت در شهرک خانه نصب شود
ضمن سپاس بســیار از سازمان اتوبوســرانی اصفهان و حومه 
درخصوص راه اندازی اتوبوس هــای جدید و نو در اکثر خطوط 
درون شهری، از این ســازمان تقاضا داریم نســبت به نصب و 
راه اندازی چند دستگاه مخصوص شــارژ کارت های اتوبوس و 
مترو )اصفهان کارت( در چند نقطه شهرک خانه اصفهان و در 

کنار ایستگاه های اتوبوس شهری شرکت واحد اقدام نمایند.
محمود بلیغیان از اصفهان

فرزندم 10ماهه شد وام فرزند سوم نرسید
پس از مراجعات مکرر برای دریافــت وام فرزند آوری و تأکید 
مسئولان بر الزام واریز ســریع وام به حساب متقاضیان، به رغم 
اینکه همه مدارکم آماده بــود و منتظر پرداخت بودم خبری از 
پرداخت این وام نشــد.درنهایت گفتند بروید انصراف دهید و 
وقتی دوباره اعتباری آمد ثبت نام مجدد کنید چون سقف اعتبار 
اختصاص داده شده تمام شده است. مگر نه اینکه وام فرزندآوری 
مخصوص تازه متولدان است؟ آیا سال دیگر فرزند من همچنان 
تازه متولد است؟ چرا هیچ کس پاسخگو نیست تازه می گویند 

سال آینده ممکن است مجدد اعتبار داده شود یا نشود!
یاری از تهران 

معلولان قادر به پرداخت هزینه های کاردرمانی نیستند 
متأســفانه به خاطر افزایش چند برابری قیمــت کاردرمانی و 
فیزیوتراپی معلولان نخاعی نمی توانند از کاردرمانی که برایشان 
واجب است استفاده کنند. بهزیستی هم حمایتی نمی کند و این 
موضوع باعث خشکی مفاصل و نازکی استخوان های معلولان 
می شود و تبعات آن جبران ناپذیر است. در چنین شرایطی اگر 
معلولی دچار شکستگی شود هزینه ها چند برابر خواهد شد زیرا 
طول درمان و هزینه های آن جدای درد و سختی های دیگرش 

بسیار است. لطفا صدای ما معلولان را بشنوید.
زارعی از رودبار گیلان

سطل های مکانیزه نو شامل همه شهر شوند
به تازگی سطل های زباله نو در بســیاری نقاط شهر جایگزین 
سطل های فرسوده شده اند. تقاضا می شود این سطل های مکانیزه 
در همه نقاط شهر توزیع شوند ضمن اینکه شست وشوی سطل ها 
به صورت مستمر صورت گیرد. به خصوص که با خروج از فصل 

سرما این مهم بیشتر حس می شود.
زارعی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

یادداشت

پرونده مرد سالخورده ای که به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بود با اعلام رضایت اولیای دم بسته شد

بخشش قاتل 80ساله

7 ماه پس از قتل محیط بان کرمانشــاهی مقابل ســاختمان 
دادگستری، خانواده وی نســبت به قاتل اعلام گذشت 

کردند تــا این پرونــده جنجالی با صلح و ســازش  
مختومه شود.

به گزارش همشــهری، براساس محتویات این 
پرونده، شــامگاه 14 مــرداد 1399، برومند 
نجفی یکی از محیط بانان کرمانشاه در جریان 
تیراندازی به سوی یک دستگاه خودروی پراید 

که گمان می کرد حامل شــکارچیان غیرمجاز 
است یکی از آنها به نام یوســف را به قتل رساند. 

به دنبال این حادثه محیط بان بــه اتهام قتل عمدی 
دســتگیر و با رأی دادگاه به قصاص محکوم شد. این رأی در 

دیوان عالی کشــور نیز مهر تأیید خورد و همه  چیز برای اجرای حکم 
آماده بود اما درخواست اعاده دادرسی متهم پذیرفته شد تا او بار دیگر 
در دادگاه محاکمه شود. صبح شنبه 22مردادماه امسال در شرایطی 

که نخستین جلسه دور تازه محاکمه برومند در دادگستری 
کرمانشاه برگزار شــده بود پس از پایان جلسه، پدر 
مقتول و یکی از نزدیکانش به سوی برومند و مأمور 
بدرقه زندان حمله کردند و محیط بان دربند 
با شلیک دســت کم 3گلوله به قتل رسید و 

ضارب و همدستش نیز گریختند.
این حادثه بازتاب زیادی در رسانه ها داشت 
و افــکار عمومی با حساســیت آن را دنبال 
می کردند. در همین حال مسئولان قضایی 
کرمانشــاه و بزرگان منطقه نیز به دنبال راهی 
برای صلح و سازش و مختومه شدن پرونده بودند. 
این تلاش ها ادامه پیدا کرد تا اینکه سرانجام در جلسه ای 
که به مناسبت نیمه شعبان برگزار شد خانواده مرحوم نجفی نسبت به 
قاتل اعلام گذشت کردند تا این پرونده جنجالی که 2قربانی گرفته بود 

با صلح و سازش مختومه شود.

 تیراندازی در عروسیقاتل محیط بان کرمانشاهی بخشیده شد
 داماد را عزادار کرد

تیراندازی در مراسم عروســی بازهم حادثه ساز شد و این بار با قتل 
پدرِ داماد، جشن تبدیل به عزا شد. به گزارش همشهری، این حادثه 
در شهرک ثارالله شهرستان داراب واقع در استان فارس اتفاق افتاد. 
سرهنگ علیرضا نوشاد، فرمانده انتظامی شهرستان داراب در این باره 
گفت: در این جشن عروسی فردی 33ساله هنگام شادی، با اسلحه 
شکاری اقدام به تیراندازی کرد که گلوله ای به صورت ناخواسته به 
پدر داماد اصابت کرد و باعث مرگش شد. او ادامه داد:  به دنبال این 
حادثه مأموران پلیس امنیت عمومی تحقیقات خود را آغاز کردند 
و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شــدند متهم را که سوار بر یک 
خودروی پژو بود دستگیر و اسلحه اش را نیز کشف کنند. سرهنگ 
نوشاد در ادامه گفت: قاتل در تحقیقات به عمل آمده به قتل اعتراف 
کرد و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی فرستاده شد.

در تازه ترین عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی 

انتظامی
پایتخت، 16سارق منزل که در قالب 3باند به 
ده ها خانه در تهران دستبرد زده بودند دستگیر 
شدند. یکی از سارقان می خواست ستاره فوتبال شود و دیگری 

وارد دنیای سارقان شد تا بتواند دوبلوری معروف شود.
به گزارش همشهری، ســرهنگ علی ولیپور گودرزی، رئیس 
پلیس آگاهی تهران در توضیح تازه ترین عملیات پلیس آگاهی 
تهران گفت: یکی از دغدغه های مهم شهروندان بحث مقابله با 
سرقت منزل است. به همین دلیل تلاش همکارانم که از چند 
روز قبل به شکل ویژه شروع شده بود به شناسایی و دستگیری 
16نفر از ســارقان منزل که در قالب 3باند فعالیت می کردند 
منجر شد. ســرهنگ گودرزی افزود: این سارقان ابتدا اقدام 
به زاغ زنی کرده و پس از شناســایی خانه های موردنظرشان 
با شــگرد توپی زنی و تخریب قفل در، وارد منازل می شدند و 
اموال قیمتی را به ســرقت می بردند که براساس برآوردهای 
اولیه ارزش ریالی اموال مسروقه حدود 20میلیاردتومان است. 
رئیس پلیس آگاهی تهران افزود: متهمان تاکنون به 30فقره 
سرقت از خانه ها اعتراف کرده اند و تحقیقات برای شناسایی 

تمامی شاکیان ادامه دارد.

مأموران پلیس آگاهی در تازه ترین عملیات 61سارق منزل را دستگیرکردند

دزدانی که می خواستند ستاره فوتبال یا دوبلور معروف شوند

  بخشی 
از اموال 

کشف شده 
در مخفیگاه 

سارقان

محیط بان کرمانشاهی


